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  چكيده
برداري از دستگاه عرفاني ملاصدرا كه مباني  با بهره

توان به بازبيني و بازتعريف  نهايي وي نيز هست، مي
اساس اين بر . ها پرداخت مفاهيم فلسفي و تلطيف آن

ديدگاه كه همان نظرية وحدت شخصي وجود است، 
تشكيك در وجود جاي خود را به تشكيك در مظاهر 

. شود دهد و به جاي جعل، تجلي مطرح مي مي
همچنين، تمايز دوطرفه جاي خود را به تمايز احاطي 

دهد و با نگاه جديدي به ماده و صورت، حركت  مي
جوهري در جوهري در وجود جاي خود را به حركت 

بر اساس تشكيك در مظاهر، مرتبة . سپارد مظاهر مي
عقلي ظهور مرتبة الهي، مرتبة مثالي ظهور مرتبة عقلي 

در . شود و مرتبة مادي ظهور مرتبة مثالي قلمداد مي
اين ديدگاه، هر مظهر مادوني نسبت به مظهر مافوق 

هر . خود يك حيثيت وجدان و يك حيثيت فقدان دارد
از آن جهت كه فاقد مرتبة فوق است و مظهر مادوني 

تواند آن را دارا باشد ماده و از آن جهت كه حقيقت  مي
مرتبة مافوق در اين مرتبه حاضر است و خواص و 

حركت كه . گيرد صورت است آثار بالفعلي را دربر مي
همان خروج تدريجي از قوه به فعل است، بر اساس 

تدريجي تبيين ماده و صورت، عبارت است از خروج 
در اين صورت، . هر امر ظاهري به سوي باطن خود

مرتبة مادي شيء نيز كه مادون مرتبة مثالي شيء است 
درپي مرتبة مثالي و نسبت به آن مرتبه،  ظهورات پي

جا كه مرتبة  از آن. عين الربط و سيال بالذات است
مثالي شيء باطن شيء است، هر چه ظهورات شيء 

ردند، شيء شديدتر خواهد به مرتبة مثالي خود بازگ
  .شد و اين همان حركت جوهري اشتدادي است

ملاصدرا، تشكيك در مظاهر، تجلي، : واژگان كليدي
 .تمايز احاطي، حركت جوهري

                                                            
  
  )نويسندة مسئول(دانشجوي دكتري دانشگاه اصفهان  *

  )ع(  ه امام صادقدانشيار گروه فلسفه دانشگا **

Ebrahim rastian * 

Hosein hooshangi** 

 

 

Abstract 

Mulla Sadra has been accused of electing two 

different conceptual schemes of philosophy and 

mysticism. However, it can be said that he 

reconstructed and redefined fundamental 

philosophical concepts in light of mystical 

doctrines. In this view, he replaced gradation of 

being with gradation of manifestations of Being 

and instauration with theophany and the two part 

distinction with all-embracing one. Moreover, 

with a reconsideration of matter and form, he 

reduced substantial motion in being to substantial 

motion in manifestations. Thus, the intellectual 

stage is the manifestation of divine stage and the 

imaginal stage is the manifestation of intellectual 

one and finally the material world is the 

manifestation of imaginal one. In this context, 

motion which is gradual going out of potentiality 

to actuality means gradual exodus of exoteric to 

esoteric thing. 

Keywords: Mulla Sadra, Gradation in 

Manifestations, Theophany, All- embracing 

Distinction, Substantial Motion.  
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  مقدمه
در تاريخ فلسفه، هر فيلسوفي بـر اسـاس مشـرب    

كـه بـراي    اسـت  خود تلاش كـرده خاص فلسفي 
ملاصـدرا از  . حلي پيدا كند مسائل اصلي فلسفه راه

كه مشـرب فلسـفي    اين رغم بهفيلسوفاني است كه 
 عرفـاني  مباحث از سرشار آثارش اما ،خاصي دارد

 از بسـياري  كـه  نيسـت  پوشـيده  كسـي  بر و است
 مباحـث  تـأثير  تحـت  صـدرا  فلسـفي  هاي نوآوري
 صدرايي مكتب واقع، در. است بوده ايشان عرفاني

كـه كشـف و شـهودهاي عرفـاني را بـا       كوشد مي
ملاصـدرا در  . ش و ادبيات فلسـفي تبيـين كنـد   رو

شناختي متفاوتي بهره  تبيين واقعيت از مباني هستي
رسد، نظر نهايي ملاصـدرا   برده است كه به نظر مي

كـه همـان وحـدت     ،را فقط با مباني نهايي ايشـان 
شخصي وجـود و لـوازم منطقـي آن اسـت، بايـد      

بنابراين، ملاصـدرا در مسـير ايجـاد     .گيري كرد پي
ظام فكري خـود، از دو نظـام فلسـفي و عرفـاني     ن

دستگاه مفهومي فلسفي با دستگاه . است بهره برده
هاي بنايي و مبنـايي   مفهومي عرفاني داراي تفاوت

 كـه  اين تفاوت عميق موجـب شـده اسـت   . است
 فلســفة شناســي روشفرامــرز قراملكــي در كتــاب 

جرياني را ذكـر كنـد كـه بـر اسـاس آن،       ملاصدرا
خلط و التقـاط   دچار اش لسفينظام ف ملاصدرا در

. ه اسـت دو دو منطـق فكـري ش ـ   دو نظام مفهومي
تفصـيل، نظريـة    قراملكي در بخـش اول كتـاب بـه   

فرامـرز  (قائلان بـه التقـاط را تبيـين كـرده اسـت      
مراد ايـن جريـان از التقـاط    ). 37: 1388قراملكي، 

منزلة كسي كه از كتابخانة  اين است كه ملاصدرا به
ردار بــوده و آثــار فراوانــي را از   معظــم برخــو 

هاي گونـاگون در كـلام، فلسـفه و عرفـان      مشرب
مطالعه كرده اسـت و ماننـد كسـي كـه بـر طريـق       
استحسان يا بر مبنـاي ذوق شخصـي جنـگ شـعر     

اي آميخته از تفكر پيشينيان  كند، مجموعه فراهم مي
 :1377فرامــرز قراملكــي، (را فــراهم آورده اســت 

در كتاب و مقالـة مـذكور   ه هر چند ك .)136- 125

شبهة التقاط مطرح شـده اسـت،    هايي براي حل راه
هاي فـوق نشـان داده    رغم پاسخ بهر اين مقاله د اما
التقـاط  منجر بـه  تنها  ملاصدرا نهشود كه فلسفة  مي

بـه سـبب   دو دستگاه مفهومي نشده اسـت، بلكـه   
سهولت در فهم نظرية خود در ابتدا، آراي ديگران 

ه و سپس، با طرح مباني نهايي خود، را مطرح كرد
سـتگاه مفهـومي   ق و بازتعريف دتعميبه تلطيف و 

در حقيقت، ملاصدرا منكـر  . استپرداخته فلسفي 
دستگاه فلسفي نيست، بلكه قائـل اسـت كـه ايـن     

اي برخوردار است كه اگر  دستگاه مفهومي از مباني
آن مباني اصلاح شود، به روح معاني اين دسـتگاه  

قواعـد   مفـاهيم و  بر اين اساس،. رسيم مفهومي مي
شوند، بلكه بـازخواني   فلسفي صدرايي حذف نمي

البتـه بـازخواني بعضـي از    . شـوند  ميبازتعريف و 
ــت   ــابقه اس ــدرا داراي س ــفي ملاص ــاهيم فلس . مف

ــه درآمــديعبوديــت در كتــاب   حكمــت نظــام ب
به بازتعريف دو مقولة تشكيك و عليـت   صدرايي

وجـود پرداختـه    بر اساس نظرية وحدت شخصـي 
ــت، (اســت  ــن ). 242-237/ 1: 1385عبودي ــا اي ب

هايي جدي بين ايـن مقالـه بـا كتـاب      حال، تفاوت
در كتــاب مــذكور فقــط بــه . مــذكور وجــود دارد

موضوعات تشكيك در مظاهر به جاي تشكيك در 
وجود و تشأن به جاي عليت پرداخته شده اسـت،  
ولي در ايـن مقالـه عـلاوه بـر مـوارد مـذكور، بـه        

موضـوعات تطـابق عـوالم،    ازتعريف و بـازتبيين  ب
 تمايز مراتب، جوهر و عرض، ماده و صورت و در

از . پرداختـه شـده اسـت   نهايت حركت جـوهري  
ــن مباحــث مخصوصــاً    ــده، طــرح اي منظــر نگارن
بازتعريف حركت جوهري بر اساس مبـاني نهـايي   

  .سابقه است ملاصدرا بي
  
 تشكيك در مظاهر -1

بسيار مهمي است كـه   موضوع تشكيك از مباحث
پـردازد و   ملاصدرا پس از اصالت وجود به آن مـي 

بعــد از طــرح مســئلة . از ابتكــارات ايشــان اســت
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تشكيك، در بسياري از موضوعات فلسفي تحولي 
ملاصدرا در ابتدا، بحـث تشـكيك   . بنيادين رخ داد

در وجود را طرح كرد، ولي در نهايت، بـا تشـريح   
مظـاهر   وحدت شخصـي وجـود، بـه تشـكيك در    

اختصـار، بـه تبيـين     بـه  البته لازم اسـت كـه  . رسيد
پرداخته شـود و پـس از آن مسـئلة    اصالت وجود 

، چراكـه ملاصـدرا بـر اسـاس     تشكيك طرح شود
از  ،شـناختي خـود   مباني هستي همةاصالت وجود 

گـذاري كـرده و    پايـه جمله تشكيك در وجود، را 
خودش نيز اين بحث را اساس مسائل حكمـت و  

نظام عي به مبدأ و معاد و پاية آراي ابدا محور علم
ــت    ــته اس ــويش دانس ــدرال(خ ــيرازيص  ،دين ش

  ).4 :ش 1363
مبحث اصـالت وجـود يـا اصـالت ماهيـت از      
موضوعاتي است كه هر چند به طـور پراكنـده در   

شـود، ولـي    آثار فلاسفة مشائي و اشراقي ديده مي
براي اولين بار ميرداماد به طور رسمي آن را مطرح 

كه البته خود او اصـالت ماهيـت و اعتباريـت    كرد 
: ش1385-1381 ميردامـــاد،( وجـــود را برگزيـــد

رو  ملاصدرا وقتي با اين پرسش روبـه  .)504-507
شد كه آنچه ملأ خارج را پر كرده وجود است يـا  

كـه همـان اصـالت     را شق ثـاني  نخست، ؟ماهيت
ولـي در   ،ماهيت است به تبع اساتيد خود برگزيـد 

از منظـر  . لت وجـود راهنمـايي شـد   ادامه بـه اصـا  
صدرا، اصالت وجود بـدين معناسـت كـه مفهـوم     

و بالـذات در   كه امري بديهي است، حقيقتاً ،وجود
دين شـيرازي،  صـدرال ( جهان خارج متحقق اسـت 

  .)34 /1 : م1981
ملاصدرا پس از اثبات اصالت وجود، تشكيك 

ولي ايشـان   ،كند در وجودات خارجي را تبيين مي
دهد كه طرح تشـكيك وجـود    نشان مي در نهايت،

همچون پلي بـراي رسـيدن بـه وحـدت حقيقـت      
لازم اسـت  . بوده استوجود و تشكيك در مظاهر 

اختصـار تشـكيك در وجـود     قبل از بيان مـدعا بـه  
بــر اســاس اصــالت وجــود و . توضــيح داده شــود

اشتراك معنوي وجود، حقيقـت وجـود در خـارج    

سـوي ديگـر،   از  .)86 /6: همـان ( واحد است ذاتاً
توان كثرت خارجي را انكار كـرد، چراكـه در    نمي

در نتيجـه، در  . خارج حقايق متبـايني وجـود دارد  
 بطن حقيقت واحدة وجود كثـرت موجـود اسـت   

بــه عبــارت  .)190: تــا بــي، دين شــيرازيصــدرال(
الامتياز و يك  تر، در هر كثرتي يك جهت مابه دقيق

ــر اســاس جهــت مابــه  الاشــتراك وجــود دارد و ب
طـــور كـــه   وحـــدت حقيقـــت وجـــود، همـــان

گـردد،   الاشتراك هر موجودي به وجـود برمـي   مابه
: همـان (گـردد   الامتياز آن نيز بـه وجـود برمـي    مابه
الاشـتراك   الامتياز عـين مابـه   مابه ،در نهايت .)294

در واقع، در تشـكيك وجـود، شـدت    . خواهد بود
مرتبة شديد از وجود مرتبة شديد و ضعف مرتبـة  

در . شـود  وجود مرتبة ضعيف انتزاع مي ضعيف از
كمـالاتي كـه در مرتبـة بـالاتر يافـت       همةنهايت، 

د بـا ايـن   نشـو  تر يافت مي د در مرتبة پاييننشو مي
تفاوت كه كمالات مرتبة بـالاتر شـديدتر از مرتبـة    

ــايين ــايين  پ ــر مراتــب پ ــر و محــيط ب ــر اســت  ت ت
  .)214 /3 : ش1383دين شيرازي، صدرال(

توان نتيجه  مي ،بر تشكيك وجودبا تأملي دقيق 
گرفت كه حقيقت وحدت تشكيكي همان وحدت 

كـه، در   توضيح مطلـب ايـن  . شخصي وجود است
اي نسبت به مرتبة مافوق خـود   تشكيك، هر مرتبه

منظـور از  . الاشتراك است الامتياز و مابه داراي مابه
اشتراك ايـن مرتبـه از وجـود بـا مرتبـة مـافوقش       

شتراك وجـودي دو مرتبـه   چيست؟ اگر منظور از ا
بودن هر دو مرتبه در وجود اسـت، كـه همـان     مثل

تباين وجودات است، زيرا دو موجـودي كـه مثـل    
، ولــي در انــد در حقيقــت وجــود، متبــاين انــد هــم

 ،مثلاً. اند ماهيت، اعم از جوهر و اعراض، عين هم
ــال را دارد و ب   ــه از كم ــف دوازده درج ــه  ،ال ك

جــه از كمــال را تــر از الــف اســت، ده در ضــعيف
الف و ب  هاي منظور از اشتراك در مرتبه. داراست

بر اساس تبيين فوق اين اسـت كـه دو مرتبـه، دو    
مشـترك و مثـل هـم     ةكه ده درج اند وجود متباين

ايـن  . ولي الف دو درجه كمال بيشتري دارد ،دارند
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نظريه همان تبـاين وجـودات اسـت كـه از منظـر      
: م1981رازي، دين شيصدرال(ملاصدرا باطل است 

منظور ايشان از تشـكيك وجـود    و يقيناً ؛)120 /1 
ولي اگر منظـور از اشـتراك، عينيـت     ،چنين نيست

كـه در ايـن صـورت     ،هر دو مرتبه در وجود باشد
 ـ. يك وجود عيني و خارجي موجـود اسـت    رايب

الف شديدتر از ب و ب شديدتر از پ است  ،مثال
تـرين   ن و ضـعيف يطولي تا شديدتر ةو اين سلسل

طبق اين بيان، ده درجـة مشـترك   . مرتبه ادامه دارد
 ــ ــه در مرتب ــف بعين ــة ال . ب وجــود دارد ةدر مرتب

اگــر امــر مشــترك الــف بــا ب عينيــت  ،همچنــين
مراتـب   همـة وجودي داشته باشد، اين عينيـت در  

جاري خواهد بود، چراكه ب نيز با پ امر مشترك 
. ددارد، در نتيجه الف با پ نيز عينيت وجودي دار

تـر و شـديدتر    اي با مرتبة ضـعيف  هر مرتبه طبيعتاً
ــين حكمــي را دار ــا .دخــود چن راين، اشــتراك ببن

مراتب طولي به وحدت و عينيت  همةوجودي در 
الامتيــاز  حــال حقيقــت مابــه. گــردد وجــود برمــي

چيست؟ امتياز دو مرتبه يا به تعين من حيـث هـو   
تعين يا به وجود من حيث هو وجود يا به وجـود  

چراكه تعين بـه   ،اول محال است شق. عين استمت
 ،همچنـين . اي از وجود ندارد ما هو تعين هيچ بهره

زيـرا وجـود بـه مـا هـو       ،قسم دوم نيز باطل است
وجــود يعنــي وجــود بــدون تعينــات كــه در ايــن 
صورت يك حقيقت واحد عيني اسـت و موجـب   
امتياز نيست و در قسم قبل مشخص شد كـه ايـن   

مراتـب، موجـود اسـت و     مـة هحقيقت، بعينه در 
  .الاشتراك است همان حقيقت مابه

سوم اين است كه تعـين مراتـب    شقمنظور از 
خارج از سنخ وجود نيست و خود وجود است كه 

تعين مراتب  ،در واقع. بدين نحو آشكار شده است
ولي غير از وجود هـم   ،هو وجود نيستبما  وجود

ب را عرفاست كه مرات ةاين بيان همان نظري. ستين
ظهورات حضرت حـق و در هـر تجلـي حقيقـت     

 ـ  وجود را حاضر مي  ةدانند، چراكه بر اسـاس نظري

وحدت شخصي وجود، هر تجلي و تعيني اسمي از 
اسـم در   .)56: ش1362قونوي، ( الهي است ياسما

 عرفان به معناي ذات همراه با تعـين خـاص اسـت   
بنابراين اسـماء   .)266 :ش1360الدين تركه،  صائن(

 ،يات، حقايق متمايزي از وجود حـق نيسـتند  و تجل
كه بـه شـئونات مختلفـي     اند بلكه همان وجود حق

  .)551- 550 :ش1375قيصري، (اند  ظاهر شده
ــين، هــر چــه وجــود متعــين  ــر شــود،  همچن ت

شود و طبق بيان مـذكور كـه وجـود     تر مي ضعيف
توان بيان كرد كه هـر   متعين همان ظهور است، مي

تـر و   شود، ظهور ضـعيف چه تعينات وجود بيشتر 
هر چه تعينات وجود كمتر باشد، ظهـور شـديدتر   

بنابراين، شدت و ضعف در ظهورات وجود . است
اين نظريـه همـان وحـدت شخصـي     . مطرح است

الاشـتراك   وجود است و بر اساس مباني فوق، مابه
ــةدر  ــت   هم ــود اس ــت وج ــب حقيق ــي  ،مرات ول
بلكه  گردد، الامتياز مراتب به نفس وجود برنمي مابه

بـر اسـاس ايـن     .گـردد  به ظهورات وجـود بـازمي  
شـوند، بلكـه كثـرت     نظريه، كثـرات حـذف نمـي   

 .دهـد  وجودي جاي خود را به كثرت ظهوري مـي 
در نتيجه، حقيقت تشكيك در وجود يـا بـه تبـاين    

گردد يا به وحدت شخصـي وجـود و    وجود بازمي
كـه   را، صدرا قسم اولملاطور كه بيان شد،   همان

كند، ولـي وحـدت    دات است، انكار ميتباين وجو
 صـريحاً كند، بلكه  تنها رد نمي نه را شخصي وجود

تشكيك در مظاهر  وحدت شخصي وجود و ةنظري
  .پذيرد را مي
 لا شخصـية  واحـدة  حقيقة في منحصر الوجود«

 في له ثاني لا و - الحقيقية الموجودية في له شريك
 كلمـا  و ديـار  غيـره  الوجـود  دار فـي  ليس و العين

 المعبـود  الواجـب  غيـر  أنه الوجود عالم في يتراءى
 التـي  صـفاته  تجليات و ذاته ظهورات من هو فإنما
دين شـيرازي،  صـدرال ( »ذاتـه  عين الحقيقة في هي

  .)292 /2 : م1981
كنـد كـه طـرح     در نهايت، ملاصـدرا بيـان مـي   

تنهـا منـافي وحـدت     نـه  وحدت تشكيكي وجـود 
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تعليم شخصي وجود نيست، بلكه در مقام بحث و 
تسهيل فهـم نظريـة وحـدت     راين و بابراي مبتدي

شخصي وجود و تشكيك در مظـاهر بـوده اسـت    
  .)71 /1 : همان(

  
  جعل -2

بحث جعل در موضـوعات دينـي بسـيار اثرگـذار     
در فلسفه، مقصود از جعل وجود بخشـي و  . است

دهـد و   جاعل به مجعـول وجـود مـي   . ايجاد است
در . ي داردمجعول كه اثر جاعل است وجود مستقل

واقع، وجود مجعـول متمـايز و مسـتقل از وجـود     
  ).257/ 3: همان(جاعل است 

، جاعل بر اساس نظرية وحدت شخصي وجود
تواند مسـتقل   تام نفس وجود است و مجعول نمي

از جاعل تحقق داشته باشد، چراكه در اين صورت 
مجعول در ذات خود مسـتغني از جاعـل اسـت و    

بنـابراين،  . ازگار نيسـت بودن س ـ اين امر با مجعول
بودن عين ربط و عين جعل به جاعل است  مجعول

  ).49: ش1360صدرالدين شيرازي، (
بنابراين، جعل بر اساس مباني نهايي ملاصـدرا  

در تجلي، ظهورات حيثيات . به معناي تجلي است
و تعيناتي از تعـين وجودنـد و وجـود مسـتقلي از     

ز وجـود،  بنابراين، هر موجودي غير ا. خود ندارند
نوري از انوار ذات وجود و وجهي از وجوه وجود 
ــت      ــايق اس ــة حق ــق هم ــود، محق ــت و وج اس

  ).53 :ش1363صدرالدين شيرازي، (
كه حقيقت  تجلي بدين معنا عبارت است از اين

در همة مراتـب هسـتى سـريان دارد و هـر     وجود 
حسب قابليت و استعدادش، حظى از  بر ،موجودى

احــد كــه در مواضــع آن بــرده اســت؛ ماننــد آب و
مختلف، گاهى به صورت آب گـوارا و گـاهى بـه    

و يـا ماننـد نـور     ،شـود  صورت آب شور ظاهر مى
اى رنگارنـگ بـه    هاى شيشـه  خورشيد كه از شبكه

حـالى   شود در هاى مختلف ظاهر مى صورت رنگ
صـدرالدين  (. به حسب ذات خود رنگى ندارد ،كه

  ).229 /2 : ش1366شيرازي، 

ته شـد حضـرت حـق در اشـياء     كه گف البته اين
گيـرد، همچـون    كند و اشياء را دربر مـي  تجلي مي

شمول جزئيات بـه واسـطة كليـات نيسـت، بلكـه      
شمول حضرت حق سريان امري منبسط است كـه  

حضـرت  . گيـرد  همة تعينات ظهوري را دربـر مـي  
ذاتـه لا بشـرط از همـة تعينـات ظهـوري       حق فـي 

يع اشياء است؛ بنابراين، بدون انضمام شيئي در جم
موجود است و در واقع، تعينات خارجي از مراتب 

بر اين اساس، وجود در . اند ذات خدا نشئت گرفته
عين وحدتش به كثرت همـة ظهـورات، متكثـر و    

به تعبير ملاصـدرا وجـود همـراه بـا     . متعدد است
ظهورات قديم، قديم و همراه با ظهورات حـادث،  
ــا    ــراه ب ــول و هم ــول، معق ــراه معق ــادث و هم ح
محسوس، محسوس است؛ در حـالي كـه، وجـود    

ذاته نه كلي است و نه جزئي و نه معقول است  في
 /2 : م1981صـدرالدين شـيرازي،   ( و نه محسـوس 

329.(  
  

 تمايز -3

فهــم صــحيح موضــوع تمــايز در اغلــب مســائل  
اعتقادي، مخصوصاً در حل مسئلة جبـر و اختيـار،   

بـر اسـاس تشـكيك در مظـاهر،     . بسيار مؤثر است
توان بيـان كـرد كـه تمـايز دوطرفـه در فلسـفة        مي

. دهـد  طرفه مي صدرايي جاي خود را به تمايز يك
تقـابلي و   :تمـايز بـر دو نـوع اسـت     كه توضيح آن

در فلسـفه   بر اسـاس تمـايزي كـه اصـولاً    . احاطي
شود، هر كدام از دو طرف تمايز ويژگي  مطرح مي

در  طبعـاً . ندارددارند كه طرف ديگر آن را خاصي 
چنين غيريتي  و ن تمايزي غيريت برقرار استچني

ديگر از تمايز  ياما نوع است،به معناي نفي عينيت 
وجود دارد كه برقـراري غيريـت بـه معنـاي نفـي      

اين تمايز كه همـان تمـايز احـاطي    . عينيت نيست
به نفس احاطـه از ذات محـاط    ،است، ذات محيط

به بيان ديگر، ذات محيط به واسـطة  . شود جدا مي
ــه در دل محــاط حضــوري  همــي ن ويژگــي احاط
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وجودي دارد و عين آن است و محاط نيز به نفس 
ــق دارد   ــيط تحق ــق مح ــي. تحق ــيط   ب ــان مح گم

محــاط اســت و محــيط مقــوم محــاط  ةدربردارنــد
تمايز و تعيني كـه دارد،   سببولي محاط به  ،است

بنابراين، در تمايز تقابلي تمايز . غير از محيط است
ــت ــه اس ــي در  ،دوطرف ــايز  ول ــاطي تم ــايز اح تم

طرفه و از سوي مرتبة مادون است و در واقع،  يك
 ةولي مرتب ـ ،مافوق است ةمادون غير از مرتب ةمرتب

 مــادون حضــور دارد  ةمــافوق بعينــه در مرتبـ ـ 
  .)235-229 :ش1388 پناه، يزدان(

، مراتـب  به بياني ديگر، بر اساس تمايز احاطي
در  بعينـه  انـد،  كه محيط بـر مراتـب مـادون    مافوق
ند، ولـي بـه تعـين آن مرتبـه     مادون حاضـر  مراتب
بنابراين، همة كمالات مراتب مافوق بعينه . ظاهرند

اند و صـرفاً بـه ميـزان     حاضر و باطن مرتبة مادون
مراتـب   از سـوي ديگـر،  . تعين اين مرتبه ظاهرنـد 

. با تعينشان در مراتب مافوق حضور ندارنـد مادون 
مادون از مرتبـة  بنابراين، آنچه موجب تمايز مرتبة 

بـه  . شود نفس مرتبة مـادون اسـت   مافوق خود مي
طرفـه ناميـده    همين علت تمايز احاطي تمايز يـك 

  .شده است
  

  گانه عوالم سه -4
عـالم   ،گانه همـان عـالم جسـم    منظور از عوالم سه

مثال و عالم عقل است كه از منظر ملاصـدرا ايـن   
توضـيح مطلـب   . اسـت عوالم داراي حصر عقلـي  

هر موجودي يا داراي ماده اسـت يـا فاقـد    كه،  اين
هر . آن، كه در حالت اول همان عالم طبيعت است

موجودي نيز كه فاقد ماده است يا امتداد در ابعـاد  
گانه دارد يا خير، كه در صورت اول عالم مثـال   سه

بنابراين، عالم . و در صورت دوم عالم عقول است
تـرين   ينعقل در بالاترين مرتبه و عالم ماده در پـاي 

مرتبه و عالم مثال واسطة بين عـالم عقـل و عـالم    
 ).352:  ق1302صـدرالدين شـيرازي،   (ماده اسـت  

البته فراتر از عوالم خلقي، عالم الهي متحقق اسـت  
  :كه شيء در آن عالم به وجود الهي موجود است

 مثاليا وجودا و طبيعيا وجودا لها أن كما الأشياء«
» العرفـاء  عند إلهي ودوج لها فكذلك عقليا وجودا و
 ،همچنـين  ).262/ 6: م1981 ،صدرالدين شيرازي(

نهايت عـالم   فوق بي ةگان در هر مرتبه از عوالم سه
وجود دارد كه اين مطلب ناشي از وحدت وجـود  

. انفكاك تبايني وجودهـا از يكـديگر اسـت    نبودو 
مـافوق و   ةاي انتهاي مرتب بنابراين، ابتداي هر مرتبه

/ 8: همـان ( داي مرتبـة مـادون اسـت   انتهاي آن ابت
ملاصدرا بر كثرت عوالم در عـين انحصـار    .)396
ها در سه عالم كلي در موارد متعـددي تصـريح    آن

  :كرده است
اجناس العوالم و النشـئات مـع كثرتهـا التـي لا     «

  ).194 /9: همان(» تحصي منحصره في ثلاثه
مثال و عقل كثرت  ،شكي نيست كه عوالم ماده

و در عوالم ماده و مثال كثـرت   دارند مراتبطولي 
كثـرت   دربـارة ولـي   ،عرضي مراتـب وجـود دارد  

. عرضي در عالم عقـل اخـتلاف نظـر وجـود دارد    
ولـي ملاصـدرا آن را    ،كنـد  سينا آن را انكار مي ابن
  .)79 :ش1360صدرالدين شيرازي، (پذيرد  مي

ــدت     ــاهر و وح ــكيك در مظ ــاس تش ــر اس ب
معناست كه هر شخصي وجود، تطابق عوالم بدين 

نوع مظهري كه با ظهـور مـادي در عـالم طبيعـت     
شود، با همان ظهور و البته بدون ماده در  يافت مي

صـدرالدين شـيرازي،   (شـود   عالم مثال يافـت مـي  
و هر آنچه در عالم مثـال يافـت    ؛)259/ 5: م1981
شود، با همان ظهور و البته بدون مـاده و بـدون    مي

بـه  . شـود  يافـت مـي   در عـالم عقـل   ،گانه ابعاد سه
تر، حضرت حق يك حقيقت واحد و  عبارت دقيق

 يــك مطلــق ســعي اســت و طبــق قاعــدة الواحــد
از اين وجود ) 235 :ق1422صدرالدين شيرازي، (

شـود كـه    مطلق يك حقيقت مطلق ظلي صادر مـي 
همين حقيقت . ظهور آن حقيقت مطلق سعي است

ظلي واحد، در بالاترين و شديدترين مظهريتي كه 
بت بـه آن حقيقـت مطلـق واحـد دارد، ظهـور      نس

عقلي و در مظهـر متوسـط آن، ظهـور مثـالي و در     
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ترين مظهر آن، ظهور مادي آن حقيقت مطلق  پايين
عالم مثال بـاطن عـالم    ،بر اين اساس. واحد است

به عبـارت  . ماده و عالم عقل باطن عالم مثال است
عـالم   ،ديگر، عالم ماده ظل و شأني از عـالم مثـال  

ال ظل و شأني از عالم عقل، و عـالم عقـل ظـل    مث
ــر آن    ــديدترين مظه ــود و ش ــق وج ــت مطل حقيق

ملاصدرا در موارد متعددي ايـن نظـر   . خواهد بود
صـدرالدين شـيرازي،   (خود را بيـان كـرده اسـت    

: 1360؛ همـو،  331 :1363 همو، ؛412 /6 : م1981
  .)16 /4 : 1366؛ همو، 42

چنـــين  كـــافي اصـــول شـــرحملاصـــدرا در 
  :نويسد مي

الصورة الّـا و    ء في عالم انه ما خلق اللّه من شي«
شيئا في عالم  له نظير في عالم المعنى، و ما خلق اللّه 

المعنى و الملكوت الاّ و له صورة في هذا العالم و لـه  
انّ الادنـى مثـال و ظـلّ    ... حقيقة فـي عـالم الحـق    

صدرالدين ( »للاعلى و الاعلى روح و حقيقة للادنى
  .)344-343 /3 : ش1383زي، شيرا

گانـه و   سـه  عـوالم  روابـط  از بهتـر  فهـم  براي
چگونگي حضور حق در مراتب مـادون   ،همچنين

. كمـك گرفتـه شـود   تمـايز احـاطي   از لازم است 
طور كه بيان شـد، در تمـايز احـاطي مرتبـة       همان

فوق بعينه در مرتبة مادون حاضـر و بـه آن تعـين    
  .خاص ظاهر است

بطة عوالم بدين گونه است كه اساس، رااين بر 
مرتبة الهي شـيء بـه نحـو كلـي در مرتبـة عقـل       

و مرتبة عقلي بـه نحـو صـوري در     ،حضور دارد
صـوري بـه نحـو مـادي در      ةو مرتب ـ ،مرتبة مثال

بنـابراين، در مرتبـة   . مرتبة جسماني حضـور دارد 
ولـي   ،دنجسماني، همة تعينات مافوق حضور دار

تعينـات مـادون    يـك از  در مرتبة الهي شيء هـيچ 
بر اساس تبييني كه از ظهور مطرح . حضور ندارد

مرتبة عقلي ظهور مرتبة  كه توان بيان كرد شد، مي
و مرتبـة   ،مرتبة مثالي ظهـور مرتبـة عقلـي    ،الهي

  .مادي ظهور مرتبة مثالي است

  عرض و جوهر -5
فلسـفه   بحث عرض و جـوهر از مباحـث قـديمي    

هـم در  شناسـي و   است كه هم در مباحث هسـتي 
. شناختي داراي اهميت بسياري است مباحث جهان

بر اساس مباني فوق، مراتب مثال و مـاده اعـراض   
ملاصدرا  ةاعراض بر اساس نظري. اند حقايق عقلي

و به وجـود جـوهر    ارندوجود ممتاز و مستقلي ند
 .)305/ 2 : م1981صدرالدين شـيرازي،  ( موجودند

جـوهر  اعـراض از شـئون و اطـوار     ،طبق اين بيان
و در واقع حمل وجود بـر اعـراض حيثيـت     است

طـور كـه     همـان . تقييدي دارد و نه حيثيت تعليلي
بيان شد، طبق قاعدة الواحد از حضرت وجود يك 

صـادر  ) يك عـالم (وجود ظلي و يك ظهور سعي 
بنابراين، اسناد وجود بر اين عـالم، داراي  . شود مي

حيثيت تقييدي و اسناد وجـود بـه خداونـد فاقـد     
همچنـين، وجـود ظلـي و    . حيثيت تقييـدي اسـت  

ظهور سعي حقيقتـي اسـت كـه در عـين وحـدت      
اي  بـه گونـه   ؛داراي مراتب مختلف و متكثر اسـت 

همة مراتب از جملـه عقـل و مثـال و مـاده را      ،كه
گيرد و اين سه مرتبه بـه حقيقـت وجـود     دربر مي

همچنـين، بـا توجـه بـه مباحـث      . ظلي موجودنـد 
عقلي شـديدترين مظهـر    گذشته كه حقيقت ظهور

است و حقيقت عوالم ماده و مثـال ظـل و ظهـور    
توان نتيجـه گرفـت كـه حقيقـت      ، مياند عالم عقل

ظهور عقلي همان وجود ظلي است كـه در غايـت   
تجرد است و بر همة ظهورات مثالي و مادي شيء 
مطابقت دارد و در واقع، هويت عقلي همان هويت 

صـدرالدين  ( ستهمراتب مثالي و مادي شيء نيز 
بنـابراين، حقيقـت ظلـي و     .)447 :تـا  بي، شيرازي

و ظهور مثالي و  ،جوهر شيء ظهور عقلي آن شيء
  .هستندمادي شيء اعراض ظهور عقلي شيء 

بر اساس مباني فـوق و بـرخلاف انديشـمندان    
اند  مشائي كه قائل به وجود جواهر در جهان خارج

 فقـط ه توان بيان كرد ك مي ،)62 :ق1400 ،سينا ابن(
يك جوهر در خارج متحقق است كه همان ظهـور  
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مادي و مثال از شـئون و   ةعقلي شيء است و مرتب
بنابراين، بـر  . اند اطوار و اعراض همان ظهور عقلي

اساس مباني صدرا، علم به مرتبـة مـادي و مثـالي    
  .و ظهورات جوهر است اتيك شيء علم به شئون

  
  ماده و صورت -6

 ـ ه تبـع آن حركـت، از   موضوع ماده و صورت، و ب
ترين  مسائل بسيار مهم فلسفي است كه فهم سخت

مباحث اعتقادي از جمله معاد جسماني وابسته بـه  
در واقـع، بـا فهـم دقيـق     . كيفيت تبيـين آن اسـت  
توان بيان عميقي از اين دسته  حركت در مظاهر مي

براي تبيـين حركـت   از مسائل اعتقادي ارائه داد و 
بر اساس  نخستست كه جوهري در مظاهر لازم ا

. تشكيك در مظاهر، ماده و صورت را تشريح كـرد 
در عالم طبيعت هـر جسـمي را    ،از منظر فيلسوفان

كـه هـر    امر اول اين: توان به دو امر تحليل كرد مي
هـا   جسمي واقعيت و فعليتي در برابر ديگر فعليت

كـه در عـين فعليـت     هاسـت و دوم ايـن   و واقعيت
ديگري، غير از چيزي كه مذكور، امكان شدن چيز 

جسـم   ،در واقـع . هست، در آن جسم وجـود دارد 
يك فعليتي است كـه داراي هـزاران امكـان ديگـر     

به امر اول فعليت و بـه امـر دوم قـوه گفتـه     . است
. حيثيت فعليت غير از حيثيث قـوه اسـت  . شود مي

. بنابراين، هر جسمي مركب از قـوه و فعـل اسـت   
و صـورت   ،لقوههمچنين، مـاده جـوهري ذاتـاً بـا    

بنـابراين، هـر جسـمي    . جوهري ذاتاً بالفعل اسـت 
: ش1389 مطهرى،(مركب از صورت و ماده است 

 7/ 176(.  
بــه عبــارت بهتــر، هــر جســمي از دو جــوهر  

. جوهر مادي و جوهر صـوري : تشكيل شده است
جوهر مادي يا هيولا جـوهري اسـت كـه بالـذات     

عليتي گونه ف به جز فعليت قوه، هيچ ،بالقوه است و
ندارد و جوهر صوري يا صورت جـوهري اسـت   

اي در آن  گونـه قـوه   كه بالذات بالفعل است و هيچ
بر اين اساس، هر جسمي از اين جهـت  . راه ندارد

كه هيولاست نسبت به خواص و آثاري كه ندارد 
تواند دارا باشد، بالقوه است و از جهتي كـه   و مي

داراي صورت اسـت خـواص و آثـار بـالفعلي را     
  :گيرد مي ربرد

همانا جسم از آن حيث كه جسم است، داراي «
، ... صورت جسميه است پس جسم از اين حيـث 

شيء بالفعلي است و از حيثي كـه مسـتعد اسـت،    
گونه نيست كـه از حيـث بـالقوه     بالقوه است و اين

...  شيئي باشد و از حيث بالفعل شيء ديگـر باشـد  
 ةپس فعليت همان صورت شيء و قوه همـان مـاد  

  ).67: الف  ق1404سينا،  ابن( 1»شيء است
از تشـكيك در مظـاهر    ،بر اساس تبيين مذكور

 همـان  .پرداختماده و صورت به تشريح توان  مي
طور كه بيان شد، هـر مرتبـة مـادون مظهـر مرتبـة       

مافوق خود و اظهار ما فـي ضـمير مرتبـة مـافوق     
هر ظهوري نسبت بـه مرتبـة مـافوق    است و خود 

حيثيـت وجـدان و يـك حيثـت     خود داراي يـك  
حيثيت وجدان در هر ظهوري همـان  . ستافقدان 

حقيقت مرتبة فوق است كه در اين مرتبه حضـور  
حيثيت . دارد و مرتبة ظاهر واجد آن حقيقت است

فقدان هر ظهوري نيز همان تعين اين ظهور اسـت  
كه موجب تمايز اين مرتبه از مرتبـة مـافوق خـود    

يز، مرتبـة مـادون   شده است و به موجب ايـن تمـا  
همـين   علتبه . فاقد مرتبة مافوق خود شده است

حيثيت فقدان و وجـدان اسـت كـه هـر ظهـوري      
بنـابراين،  . استعداد مرتبـة فـوق خـود را داراسـت    

حيثيت فقدان مرتبة فوق همان امر بالقوه و حيثيت 
طور كه گفته   همان. وجدان همان امر بالفعل است
و صـورت جـوهري    شد، ماده جوهري ذاتاً بالقوه،

در نتيجه، هر مظهـري مركـب از   . ذاتاً بالفعل است
به عبارت بهتر، هـر مظهـري   . صورت و ماده است

توانـد   از آن جهت كه فاقد مرتبة فوق است و مـي 
آن را دارا باشد، ماده و از آن جهـت كـه حقيقـت    
مرتبة مافوق در اين مرتبه حاضر است و خـواص  

  .د، صورت استگير مي و آثار بالفعلي را دربر
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تـوان نتيجـه    مي ،بر اساس تبيين فوق ،همچنين
زيـرا   ،گرفت كه ماده حيثيت فقدان صورت اسـت 

دين صـدرال ( صورت حقيقت و اصل شـيء اسـت  
و اصل و مقوم يك مظهـر  . )18: ق1404،  شيرازي

همان حيثيـت وجـدان حقيقـت مرتبـة مـافوق آن      
مــاده  ،از ســوي ديگــر. مرتبــه در آن مظهــر اســت

در نتيجـه، مـاده   . قدان مرتبة مافوق استحيثيت ف
كـه   اسـت  حيثيت فقدان و نقصان حقيقـت شـيء  

ملاصدرا در مواضع متعـددي  . همان صورت است
صـدرالدين  ( كند ماده را نقصان صورت معرفي مي

؛ 359: ش1375؛ همــو، 246: ش1361 شــيرازي،
  .)35 /2 : م1981 ،همو

  :يكي از عبارات صريح وي چنين است
 وجود نقصان عن عبارة }المادة جودو{فوجودها «

  ).144/ 5: م1981 ،دين شيرازيصدرال(» الصورة
بر اساس بيان فوق، مـاده بـه وجـود صـورت     

ــت  ــود اس ــان( موج ــة  ) 3 /9: هم ــالطبع، رابط و ب
 ةصورت و ماده در نظام تشكيك در مظـاهر رابط ـ 

صـدرالدين  (خواهـد بـود     صاحب سـايه و سـايه  
  .)266-265 :ش1354شيرازي، 

  
  حركت جوهري در مظاهر -7

قبل  ةهمچون فلاسف ،ملاصدرا در مواضع متعددي
قوه به فعـل   از از خود، حركت را خروج تدريجي

/ 3: م1981 ،دين شـيرازي صـدرال (كند  تعريف مي
67، 81.(  

 معناها...  الحركة أن«: نويسد چنين مي اسفاردر 
» فشيئا شيئا الفعل إلى القوة من ء الشي خروج مر كما

  ).129 /3: همان(
در بخش قبل تبيين شد كـه ظهـور هـر شـيئي     
ــت و     ــاص اس ــين خ ــا تع ــيء ب ــاطن ش ــان ب هم

بـودن آن امـر    بودن هر شيئي به معناي متعين بالقوه
. اسـت بودن آن، همان امـر بـاطني    باطني و بالفعل

بنابراين، حركت كه همان خروج از قـوه بـه فعـل    
است عبارت اسـت از خـروج تـدريجي هـر امـر      

  .سوي باطن خود ظاهري به

، در هر حركت در هـر  فلاسفه نظرية اساس بر
به . شود قبلي زايل و امر كنوني حادث مي آني، امر

در هر آني از حركت نوعي يا صـنفي   ،عبارت بهتر
از آن شيء را دارد غير از نوع يا صنفي كـه در آن  

ايـن زمينـه    الرئيس در شيخ. قبلي يا بعدي داراست
  :نويسد مي

 منـه  يفهـم  أن يمكن قد حركة فيها ذاك مقولة إن«
 نـوع  مـن  يتحـرك  الجـوهر  أن الرابع: ... معان أربعة
 »صـنف  إلـى  صنف من و آخر نوع إلى المقولة لتلك

  .)98/ 1: ب ق1404سينا،  ابن(
شـدن نـوع يـا صـنف      يقيني است كـه عـوض  

كـه در   پس ايـن . شدن فرد هم است مستلزم عوض
را دارد حركت هر آني نوع يا صـنفي از آن شـيء   

غير از نوع يـا صـنفي كـه در آن قبلـي يـا بعـدي       
هـر آنـي، فـرد     داراست، مستلزم اين است كـه در 

ست كه يبنابراين، جايز ن. مذكور را نيز داشته باشد
يك فرد در بيش از يك آن موجود باشـد، در غيـر   

بـر تعريـف    بنـا . اين صورت ثبات خواهيم داشت
رود،  يحركت، در هر آني، فرد ظاهري به باطن م ـ

غير از فردي كه در آن قبل يا بعد بـه بـاطن خـود    
گردد و بالطبع در هر آن، فردي از باطن خود  بازمي

آيد، غير از فردي كه در آن قبل يا بعد  به ظاهر مي
در واقع، هر صورتي كه ظاهر . به ظاهر آمده است

نفسه استعداد بازگشت به  كه في رغم اين شود، به مي
سـاز ظهـور صـورت     ، زمينهباطن خود را داراست

بنابراين، در هر آني كه صورت  ؛شود بعدي نيز مي
  :شود رود، صورت ديگري ظاهر مي به باطن مي

 الصـورة  لوجـود  معـدة  السـابقه  الصـور  مـن  كل«
  .)36- 35 /2: م1981صدرالدين شيرازي، (» اللاحقة

شـود   كـه گفتـه مـي     به عبارت بهتـر، هنگـامي  
را داراسـت   صورت قبلي استعداد صـورت بعـدي  

بدين معنا نيست كه صورت قبلي، محـل صـورت   
بلكـه در   ،شـود  گيـرد و منفعـل مـي    بعدي قرار مي

حقيقت، صورت قبلي قابل فرضي بـراي صـورت   
بودن قابل بـدين جهـت اسـت     فرضي. بعدي است

تـري از   رفتن قابل فرضي، جزء كامل كه با به باطن



  1393دوفصلنامة علمي ـ پژوهشي حكمت صدرايي، سال سوم، شمارة اول، پاييز و زمستان    94

شود كه هم واجد آثـاري اسـت    صورت ظاهر مي
آثار قابل فرضي مذكور و هـم داراي آثـار   مشابه 

هـا بـوده    جديدي است كه قابل فرضـي فاقـد آن  
به سبب ظهور همـين آثـار مشـابه، انسـان     . است

آثـار   أكنـد كـه قابـل فرضـي، كـه منش ـ      گمان مي
با ايـن تفـاوت    ؛هنوز باقي است ،چنيني بوده اين

كه قبلاً فاقد آن  است كه واجد آثار جديدي شده
بنابراين، صورت بعدي . چنين نيست بوده كه البته
مشابه صورت ظاهرشـدة   ،شود صرفاً كه ظاهر مي
  .قبلي است

بر اساس حركت جوهري در مظاهر، عالم ماده 
اعـم از بسـيط و مركـب، در هـر      ،با همة اجزايش

آني، صورتي در آن حادث و صـورت قبلـي از آن   
 شود و هر آنچه در عالم ماده است، دائمـاً  زائل مي
  :خلق جديد است در حال

 و وكواكبه أفلاكه و أجزائه بجميع العالم فإذن«
 فيـه  ما كل فاسدة كائنة حادثة مركباته و بسائطه

: همـان (» جديد خلق و آخر موجود حين كل في
7 /298(.  

ها  تعاقب امثال و تماثل ابدان، انسان سببو به 
، در اسـت  ت ثابت مانـده يكنند كه شخص گمان مي

  :حالي كه چنين نيست
 منهـا  فيـه  يوجـد  آن كـل  فيـه  ما بجميع فالعالم«

 و آخـر  آن فـي  مثلـه  يوجـد  و يعدم و آخر شخص
 الأشـخاص  أن ظـن  الأبدال تماثل و الأمثال لتعاقب
ــة ــت و باقي ــذلك ليس ــيرازي،  (»  ك ــدرالدين ش ص
  .)397 :ش1363

در حركت ظهوري، هر چه ظهورات شيء بـه  
باطن خود بازگردند، شيء شـديدتر خواهـد شـد،    

اكه با آمدن ظهور جديـد ظهـور قبلـي معـدوم     چر
شود، بلكه بـه بـاطن شـيء در قـوس صـعود       نمي

گردد و همچنين، هر چه ظهورات بـه بـاطن    بازمي
بـه بيـان   . خود برگردند، شيء شديدتر خواهد شد

ديگر، هر چه شيء از حقيقت خود فاصله بگيرد و 
تري  به تعينات گوناگون متعين شود، ظهور ضعيف

و هر چه شـيء تعـين كمتـري داشـته     خواهد بود 

تر خواهد بود و بيشتر حضرت حق را  باشد، لطيف
دهد و بالطبع ظهوري شديدتر خواهد بود  نشان مي

ــيرازي،  ( ــدرالدين شــ در ). 22/ 2 : ش1366صــ
حركت ظهوري كه حركت شـيء بـه بـاطن خـود     

گردند، و  به باطن خود بازمي است، ظهورات دائماً
  :استاين همان حركت اشتدادي 

 و اللطافة في متفاوتة طبقات علي العالم ذلك ان«
 أشد و منظرا أحسن و مرأي طبقة كل في بل الكثافة
 آخـر  و قبلهـا  ممـا  سرورا أعظم و روحانية و صفاء

 قريبـة  العقليـه  الانـوار  متـأخم  أعلاها هو و الطبقات
  .)514 :تا بي صدرالدين شيرازي،(» لها الشبه

  تـر اظهـار مـا فـي     مراتب پـايين  ،بر اين اساس
، مرتبـة مـادي   الضمير مراتب بالاتر است و طبيعتـاً 

درپي مرتبـة مثـال اسـت و هـر      شيء ظهورات پي
شـود، بـه    ظهور مادي كه از مرتبة مثال افاضه مـي 
 ـ. كنـد  كمالاتي از مرتبة مثالي شيء اشاره مي  رايب

مرتبـة   ،مثال، مرتبة عقل نسبت به مثال و همچنين
ننـد يـك منشـور اسـت كـه      مثال نسبت به ماده ما

هـا را بـه نحـو غيـر      ولي رنـگ  ،هاست واجد رنگ
و ظهـورات مـادي و    ؛متمايز و بالاجمال داراسـت 

هـاي   مثالي نسبت به مرتبة فوق خود همچون رنگ
كه يكي پس از ديگري و پشت  اند متمايز و بالفعل

  .شوند سر هم از مرتبة مافوق خود ظاهر مي
  

  گيري نتيجهبحث و 
كه همان نظريـة   ،دت شخصي وجودبر اساس وح

ــازنگري نهــايي ملاصدراســت،  ــازخواني و ب ــه ب ب
مفــاهيم فلســفي پرداختــه شــد كــه بــر اســاس آن 

  .توان نتايج ذيل را استخراج كرد مي
الاشـتراك در   تشكيك بدين معناست كـه مابـه  

الامتيـاز   ولي مابه ،همة مراتب، حقيقت وجود است
وجـود  مراتب، نفس وجود نيست، بلكه ظهـورات  

ــرات حــذف    .اســت ــه، كث ــن نظري ــر اســاس اي ب
شوند، بلكه كثرت وجودي جـاي خـود را بـه     نمي

نيـز چنـين   تطـابق عـوالم   . دهد كثرت ظهوري مي
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هر نوع مظهري كه با ظهور مادي در عالم است كه 
شود، با همان ظهور و البته بـدون   طبيعت يافت مي

و هـر آنچـه در    شـود  ماده در عالم مثال يافت مـي 
شود، بـا همـان ظهـور و البتـه      مثال يافت ميعالم 

گانـه در عـالم عقـل     بدون ماده و بدون ابعـاد سـه  
تـوان بيـان كـرد كـه      بنـابراين، مـي   .شود يافت مي

حقيقت ظلي و جوهر شيء ظهور عقلي آن شـيء  
و ظهور مثالي و مادي شيء اعـراض ظهـور    ،است

بر اساس تبيـين فـوق، صـورت     .استعقلي شيء 
بة مافوق در مظاهر و مـاده نيـز   حيثيت وجدان مرت

. حيثيت فقدان مرتبة مافوق در مرتبة مادون اسـت 
تـوان   همچنين، بر اساس تبيين ماده و صورت مـي 

حركت را رجوع هر ظهوري به باطن خود معرفي 
درپـي مرتبـة مثـال     اظهـار پـي  به بياني ديگر، . كرد

شيء، در عالم ماده، قوس نزول شيء و بـه بـاطن   
ري در هـر آنـي، قـوس صـعود     بازگشتن هر ظهو

دهد كه حركـت همـان قـوس     شيء را تشكيل مي
هر چـه  در اين نوع از حركت،  .صعود شيء است

ظهورات شـيء بـه بـاطن خـود بازگردنـد، شـيء       
شديدتر خواهد شد و اين همان حركت جـوهري  

 .اشتدادي است

  
  ها نوشت پي

  

، تركيـب مـاده و صـورت    فيلسوفان پيشين از منظر. 1
اگـر   كـه  اينتوضيح مطلب  است؛تركيب انضمامي 

فعليتـي در آن وجـود   محض باشد و هيچ  ةماده قو
ناچار با تركيب با صورتي يعني بـا   نداشته باشد، به

 ـ(شـود   حلول صورت در آن موجود مـي  سـينا،   ناب
اثــر حلــول  بــر ،مثــال رايبــ). 335: ق الــف1404

اثــر حلــول  صــورت جســميه در آن، جســم و بــر
كـه   طـور  همـان  . شود صورت مائيه در آن، آب مي

ماده براي وجود به صورت نيازمند است، صـورت  
در ظرفي حلول كند به ماده نيازمند  كه ايننيز براي 

. است و هر يك از جهتي به ديگري محتاج اسـت 
. البته نيازمندي هر دو جوهر، از يك جهت نيسـت 

 

اگرچـه صـورت و مــاده در تحقـق بـه يكــديگر     
پـذير   يك بـدون ديگـري تحقـق     نيازمندند و هيچ

نيست، ولي در حين تركيب، واقعيتـي متمـايز و   
متكثرند و بالطبع تكثر اجزاي آن خارجي اسـت  

  .و نه ذهني
ملاصدرا بـا نقـد چنـين نگرشـي بـه تركيـب مـاده و        

اشكال . ورت، به تبيين نظريه ي خود مي پردازدص
تركّب انضمامي عبـارت   ةمشهور ملاصدرا به نظري

از اين است كه اساساً چنين تركيبي تركيب حقيقي 
تركيـب   ،از منظـر ملاصـدرا   ).283: همـان ( نيست

معناي اتحاد «: استماده و صورت تركيب اتحادي 
همانــا موجــود واحــد همــان ...  مــاده بــا صــورت

رت است و وجود صورت بعينه همـان وجـود   صو
ماده است يعنـي هـر دو بـه ايـن وجـود بالفعـل،       
موجودند و با تحليل عقلي هر يك از ديگري جدا 

  ).293: همان(» شود اخذ مي
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